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  "ن و القلم" نگاهي تازه به آيه

  *اوسط ابراهيمي علي   9/5/91: تاريخ دريافت
  25/9/91: تاريخ پذيرش

  
  چكيده

كاربرد آن در قـرآن بحـث    ن، علماء و مفسران نسبت بهشناسا عنواني است كه لغت »ن و القلم«
اغلـب آن   اند؛ نگارنـده ضـمن ارائـه    و گاهي متفاوت كرده اي مشابهو اظهارنظره ،مستوفي كرده

 تر و نسبت به بقيه ن نظريات مهميك از اي اظهارنظرها بر آن شد، بررسي و روشن نمايد كه كدام
تواند باشد؟ آيا منظور جنس قلم اسـت   چه مي »قلم«چيست و  »ن«. ستاز ارجحيت برخوردار ا

اند  شود؟ چون گفته ند به قلم چه چيزهايي را شامل مينگارد؟ سوگ يا آن مطالبي است كه قلم مي
نــافِقÔنَ ﴿: مقصــود از ســوگند، تأكيــد و تحقيــق خبــر اســت، تــا آنجــا كــه ماننــد شْــŵَدُ إنَّ المُ َś ُاالله

باشد، چون وقتي شهادت  اند، هرچند خبردادن از شهادت مي را قسم دانسته) 1/منافقون(﴾لَكـاذبونَ 
  .ميده شده استآمده، قسم نا براي تأكيد خبر

  
  .ن و القلم، حوت، قسم، ذوالنّون، تنزيل، وحي :ها واژهكليد
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  مقدمه
اسـت، در   در قرآن كـريم  يكي از موارد سوگند كه شود گفتگو مي» ن و القلم«از  در اين مقاله

م غير از خداوند جايز است يا نه؟ و آيا به مخلوقات ه ـبه اين قسمت بايد متذكر شد كه آيا سوگند 
يـا   »شـود «فعـل   »حـروف فـواتح  «از حروف مقطّعه قرآن و از  »ن«توان سوگند ياد كرد؟ آيا  مي

جنس آن و يا آن مطالبي » قلم«آيا منظور از  ، و يا اسم خاص يا اسم جنس است؟معاني ديگر آن
آن  مشير برتري دارد و شمشير در خـدمت آيا قلم بر ش نگارد؟ ه در موضوعات گوناگون مياست ك
   است؟

گفتـه،   »اسـرار الفـواتح  «در  ابن ابي الإصـبع  اند؛ ها چنين اظهارنظر كرده پرسش در پاسخ اين
باشد،  قسم به مصنوعات، مستلزم قسم به صانع است، چون كه ذكر مفعول، مستلزمِ ذكر فاعل مي

: نقـل كـرده كـه او گفـت     حسناز  ن ابي حاتماب، و و محال است مفعولي بدون فاعل هستي يابد
كـه   كس روا نيست كند ولي براي هيچ خداوند به هر چيزي از مخلوقاتش كه بخواهد قسم ياد مي

 پيغمبر صلي االله عليه و آله و سـلّم خداي تعالي به : اند و علماء گفته به غير خداوند سوگند ياد كند،
 رت را نزد خداوند بدانندام آن حضتا مردم عظمت و مق »لعمرك«سوگند ياد كرد با عبارت.   

ي را خداوند نيافريده و به وجود نيـاورده كس ـ «: نقل كرده كه او گفت عباساز ابن  ابن مردويه
سـوگند يـاد    شنيدم كه خداوند به زندگي احـدي جـز او  نو  ،باشد )ص(محمدتر از  كه نزد او گرامي

ŵُون﴿: كند، خداوند فرموده كرتŵِم يَعْمَ فِي سَ   ).423 :سيوطي(»)72/حجر(﴾لعمر≈ انŵّم لَ
تـر   اند، براي روشـن  را در معاني مختلف ذكر كرده» ن و القلم«علماء و مفسران،  شناسان، لغت

  .داد نظريات ايشان را ارائه خواهيم شدن مطلب و توضيحات لازم، در ادامه
  

  در قرآن» ن و القلم«
بـه علـت   ) واو( ت كـه اس ـ) نونان(، و اصل آن »أنوان و نينان« شو جمع) ماهي(الحوت » ن«

مُ «: آمـده  علي عليه السـلام  ي از امامبه كسره تبديل شده است، و در حديث) نون(مكسوربودن  يَعْلَـ
و در تنزيـل عزيـر    ؛»داند ها را در درياهاي ژرف مي هيانواع ما»«اختلافَ النينان ëي البحار الغـامرات

ادغام و آن را اظهار كني و اظهار آن به نظـر  بر تو باد كه نون آخري را « :گفت، فراّء» ن و القلم«
در تفسـير آمـده كـه    «: نحو گفتند  و علماء ؛»آيندتر است، چون كه از حروف هجاء است من خوش
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بينـي كـه    در آن جز هجاء جايز نيسـت، آيـا نمـي   » ن و القلم««: گفت ازهري ؛»نون، دوات است
نوشـته  » نـون «ت يا حوت اراده كننـد  ر از آن دوااگ«و  »نوشتند؟» ن«نويسندگان مصحف آن را 

  ).حرف نون :ابن منظور(»شود
 :و دهخدا 32: ،9-10البيان، ج طبرسي، مجمع(»نامند مي نيز سورة نون در قرآن سوره القلم را«

و القلـم و   ةالـدوا «: گفتنـد  ﴾ن و القلـم﴿ :سـخن خـداي تعـالي    درباره قتادهو  حسن). ذيل حرف ن
نخسـتين چيـزي كـه    « :روايت شده كه او گفت ابن عباسو از  ؛»و ما يكتبون: مايسطرون، گفت

قـَدر  : اي پروردگـار چـه بنويسـم؟ گفـت    : بنـويس، گفـت  : به او گفت. است» قلم«خداوند آفريد، 
را آفريد و زمين را بـر  » نون«در آن روز هرچه بوده تا قيامت را نوشت، آنگاه : را، گفت) سرنوشت(

 هاها زمين را ثابـت نگ ـ  ها را آفريد و با كوه سپس كوه. لرزيد آن گسترد، نون، مضطرب شد و زمين
  ). ابن منظور، لسان العرب، حرف ن(»داشت
اول چيـزي كـه خـداي تعـالي     . كه آن ماهي است كه زمين بر پشت او نهـاده اسـت  : گفتند«

ر، چه خواست بـودن، آنگـه بخـاري از آب بـرآورد و از آن بخـا     ت با آنبيافريد، قلم بود، بر لوح برف
آنگه نون بيافريد، آن ماهي كه زمين بر پشت او نهاده است و زمـين بـر پشـت او    . آسمان بيافريد

  . )93: 10تفسير ابوالفتح رازي، ج(»نون بجنبيد و زمين را بجنبانيد. بنهاد
لام، و   »القلم«اما  و جمـع  «: گفـت  ابـن بـرّي  چيزي است كه با آن نويسند و جمع اقلام و قـ

قلـم كـه در تنزيـل اسـت، كيفيـت آن را      «: گفـت  ابن سيده. »المقلةّ، وعِاء الأقلامأقلام، أقاليم و 
سبقَ القضاء و جفـّت الأقـلام، و قلـم،    : گويد از اعرابي محرم شنيدم، مي«: گفت أبوزيد، »دانم نمي

: گردد، و جمع آن اقلام اسـت، و در تنزيـل عزيـز    تيري است كه ميان قوم در قمار مي: زلَم، و قلم
ŵّــم يكفــل مــريم﴿ ــونَ أقلــامŵم أي ُلق يŵم إذ ي ــدَ ــران(﴾و مــا كُنــتَ لَ ــد) 44/آل عم ــلام،  :گوين ــاي أق معن

   .نوشتند ها، تورات را مي كه با آنهاي ايشان  قلم: است، و گويند )يرهايشانت(سهامهم
هـا كسـي را    با آن نهادند تا هايي مي ها نشانه بر آنقداح است كه  اينجا» أقلام««: گفت زجاج

كـه تراشـيده    فقط به تير، قلـم گوينـد، بـراي ايـن    . بشناسند كه مريم را بر جهت قرعه كفالت كند
اي، از آن جمله است، قلم كه بـا آن   چيزي كه از آن اندكي را ببرّي، آن را قلم كردهشود و هر  مي

از ايـن   اي پس از دفعه ديگر تراشـيده شـده و   شود، زيرا دفعه شود و فقط قلم ناميده مي نوشته مي
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ذيـل  : ابـن منظـور  )(آن را تراشيدم(و قلمت الشئَ) يم را گرفتمها ناخن(جهت گويند، قلمت أظفاري
  ).القلم مهكل

 ﴾ن و القلـم و ماśسـطرون﴿در تأويل سخن خداي تعـالي «: گويد مي »ن«در تفسير سوره  طبري
محمـد   ان ماهي است كه أرضون بر آن اسـت؛ ن هم: أهل تأويل اختلاف نظر دارند، برخي گفتند

كـرد،   نقل ابن عباسو او از ابي ظبيان و او از  سليمانو او از  شعبهاز  ابن عدي« :گفت بن مكنّي
آن به اجـراء درآورد،   ه وسيلهاست و آنچه كه بود، ب» قلم«نخستين چيزي كه خداوند آفريد : گفت

و زمين بر پشت نون گسترده شـد و نـون    ها آفريده شد، آورد و از آن آسمانآب را بالا  آنگاه بخار
زمـين افتخـار   هـا بـر    و كـوه ها ثابت ماند  لرزيد و زمين به حركت درآمد و گسترش يافت و با كوه

  ).10و  9، ص 30-28طبري، ج(كنند مي
 او را خبـر داده اسـت   مجاهداز  ابراهيم بن ابي بكرنقل كرده است، كه  ابن ابي نجيحاز  ورقاء

 »القلم« دوات، و »ن«: ، و ديگران گفتند»زمين هفتم است ماهي است كه زير نون«: كه او گفت
خداوند نون را آفريـد و آن دوات اسـت و قلـم را    : فتاند كه او گ نقل كرده ابن عباساز  .قلم است

بنويس چيزي را كه هست تا روز قيامـت، بنـويس   : چه بنويسم، گفت: بنويس، گفت: آفريد و گفت
شده، حلال يا حرام، آنگاه به هر چيزي از آن مقامش  هاي تقسيم اشايست، يا روزياز كار نيك يا ن

. هش در آن چقدر است و خروجش از دنيا چگونه اسـت شدنش در دنيا و جايگا داخل. همراه كن ار
ز كـار آن روز را  دار، هـر رو  هاد، و نگهبانان خزانهدار بر بندگان ن سپس، نگهبانان و نگهبانان خزانه

دار آينـد،   نويسند، هرگاه روزي تمام شود و اثر گسسته گردد و اجل سپري شود، نگهبانان خزانه مي
يابيم، و  داران به ايشان گويند، از صاحب شما نزد خود چيزي نمي نهكار آن روز را طلب كنند و خزا
   .»اند يابند كه مرده نگهبانان بازگردند، و خود را مي

: گوينـد  شنويد كه مـي  نقل كرد، آيا شما قوم عربي نيستيد كه از نگهبانان مي ابن عباس: گفت
و  معمراز  ابن ثور. از اصل نيستكرديد و استنساخ جز  كرديم آنچه را كه عمل مي ما يادداشت مي

نقـل   قتادهاز  عمروهمان دوات است،  »ن«از سخن خداي تعالي نقل كرد كه  قتادهو  حسيناو از 
فـرات  از  محمد بن زياد الجزري. لوحي از نور است: و ديگران گفتند. نون دوات است: كرد و گفت

ن و ﴿:فرمـود  )ص(رسـول االله : كرد، گفـت و او از پدرش نقل  معاويه بن قرهو او از  بن ابي الفرات
  . »آورد آنچه را تا روز قيامت است به حركت درمي. لوحي از نور است ﴾القلم و ماśسطرون
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است، بر پيامبر ما و بر او برترين درود و سلام باد، و در تنزيل  يونس بن متّيلقب  »النوّن ذو«
ً ﴿عزيز،  ناميد،  »النوّن ذو«است، خداوند او را  السلام يونس پيامبر عليهاو  ﴾و ذالنون إذ ذŴب مغاضبا

در حـديث   اسـت و ) ماهي بزرگ(ا بلعيد، زنداني كرد، و نون، حوتزيرا او را در شكم حوت كه او ر
م و نون است اً ميتاً يعني حوتاً است و در حديث إدام أهل الجنّة آن با لاو خضر، خذُ نون) ع(موسي 

  ). ل حرف نذي :ابن منظور(و خداوند دانا است
؛ اند، گويند آن اسـمي از اسـماء سـوره اسـت     در معناي آن اختلاف كرده »ن««: گويد طبرسي

و گويند آن حرفي از  ،سديو  مقاتلو  مجاهدو  ابن عباسبه نقل از . »مانند حم و ص و مانند آن
 قتادهو  حسنو گويند آن دوات است به نقل از  ،است ابن عباسحروف الرحمن در روايتي ديگر از 

نهـري  : پي در پي روايت شده و گويند )ص(پيامبرو از . ون لوحي از نور استن: و گويند. ضحاكو 
  . در بهشت است

خداوند براي منافع خلق كـه در آن اسـت، بـه آن     چيزي است كه با آن نوشته شود؛» القلم و«
نـد و از  ك د با آن ادا ميسوگند ياد كرد، چون آن يكي از دو زبان انسان است كه آنچه در دلش دار

آن احكام دين حفـظ   ه وسيلهرساند و ب كه آنچه را با زبانش نزديك را ميرساند، چنان آن دور را مي
بيان دو نوع است، بيان زبان و بيان بنـان، و  : گردد، و گويند شود و با آن كار جهانيان راست مي مي
قوام امور : گذر روزگاران باقي است، و گويند رها د كند، و بيان قلم ها، بيان زبان را مندرس مي سال

دين و دنيا با دو چيز باقي است، قلم و شمشير، و شمشير زيردست قلم است و برخـي از شـاعران،   
  :آن را به نظم درآورده و نيكو گفته

 إنْ يخدْمِ القلََم السيف الّـذي خضـعت  
 فَـالمـوت و المـوت شــئٌ لايغـالبــه  

ذ بــريِـــت كذَا قَضـي   االله للأقلامِ مـ

  

  ــم الأم ــذْره و دانــت ح الرِّقــاب ــه  لَ
     مـا يجـري بـه القلََــم ـعتبمازالَ ي 
    مخـَد قَـتـذ أزهلهَـا م وفإنّ السي 

  

مردمـان بـه تـرس از آن      اند قلـم را خـدمت كنـد،    ها تابع آن شده اگر شمشير كه گردن -
  .نزديك نشوند

قلم بـر آن جـاري اسـت    پيوسته از چيزي كه  ،كند آن غلبه نميپس مرگ كه چيزي بر  -
  .كند پيروي مي
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 حكم كرد كه شمشيرها از وقتـي  قتي كه تراشيده شد،ها از و اين چنين خداوند براي قلم -
  .ها هستند كه تيز شدند خدمتكار آن

شـود و   مـي چه به ايشان وحـي  از آن» نويسند و آنچه ملائكه آن را مي«يعني  ﴾و ما śسطرون﴿
شود، و گويند  پس سوگند به قلم باشد و آنچه با قلم نوشته مي. نويسند آدم مي آنچه از كارهاي بني

، پس قسم به كتابت باشد و بر گفته نخست، قسم به و تقدير آن و القلم و سطرهم ، مصدريهكه ما
  ).332:طبرسي(مكتوب باشد
ارد به قانون حساب، و قـول بعضـي آن   از حروف مقطعه دلالت بر اعداد د »ن«: گويد كاشاني

است كه غايت ملك اين امت از شمار آن توان دانست، اما هركس بدان نرسد، و يهـود بعضـي از   
سـمت   ةالبقـر  ؛ چنانچه در مفتتح سورهاند و برخي را فروگذاشتند و برايشان مشتبه شد آن را گرفته

اند كه مفتـاح   پس در حروف نون، گفته ،ندذكر يافت و بعضي از علماء آن را مفاتيح اسماء الهي دان
و  ،است و نزد بعضي اسم سـوره اسـت   »كن«است و گويند كه آن اشاره به كلمه  اسم نور و ناصر

واقع شده كه نـون لـوحي از نوشـته    ) ص(ه و در حديث مرفوع به حضرت رسالتتقدير اين كه هذ
  .است

» الـر «است و » الرحمن«به نون، نون نقل كرده كه مراد  ابن عباسبه روايت ديگر از  عكرمة
» نـون «و » حـم «و » الـراّء «نيز از حروف آن است، و مقصود از اين حروف مقطّعـه كـه   » حم«و 

تواند بـود   مروي است كه نون، دوات است و مي قتادهو  ضحاكو  حسناز  .باشد» الرحمن«است 
آيـد و در نهايـت سـياهي     مـي كه مراد از دوات آن چيزي باشد كه از جوف بعضي از جنيان بيرون 

فرمـود كـه    )ص(رسولاند كه  روايت كرده )ع(امام محمد باقرنويسند، و از  ي مياست و از آن چيز
نون نهري است در بهشت كه حقّ سبحانه امر نمود كه كن مداداً في الحال منجمـد شـد و آن از   

قلم هر چيزي را كه بود » كتبأ«تر و بعد از آن به قلم امر فرمود كه  شير سفيدتر و از شهد شيرين
شـنيد، و   )ص(رسولنيز نقل است كه از  ابوهريرةو هست و خواهد بود، تا روز قيامت بنوشت، و از 

پس به نظر هيبت در او نگاه كرد شكافته شد و بعد از . او فرمود كه اول چيزي خدا بيافريد قلم بود
آن نون را بيافريد و آن دوات است و قلم از آن دوات نوشت هر چيزي را كه تا قيامت حـادث شـد   

  ).368-366: 9كاشاني، ج(
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ايجاد  )صلي االله عليه و آله(محمدنور  چيزي كه حقّ سبحانه از نقل است كه اول ابن عباساز 
فرمود قلم بود و بعد از آن لوح، فجري القلم بما هو كائن، پس قلـم بـر لـوح جـاري شـد و آنچـه       

بود تا قيامت بر آن مرقوم شد، و بعد از آن بخاري از آب برآمد و از آن آسمان مخلوق شـد   خواهد
جنبيد زمـين بـه حركـت     و هرگاه نون مي ،نهاد ين را بيافريد و زمين را بر پشت وو پس از آن نو

ها را بيافريد و ميخ زمين گردانيد تا قرار گرفت، سپس اين آيه تلاوت فرمود كه  آمد پس كوه درمي
نويسند از احكام وحـي بـا آنچـه بـدان      و ديگر سوگند به آنچه حفَظه مي، ﴾ن و القلم و ماśسطرون﴿

كرده كه نون دهن اسـت و قلـم زبـان و مايسـطرون      نقل ابن هضماز  »تبيان«مأمور شوند و در 
مـراد  : نويسند به قلم زبان و مداد دهان بر بندگان از اعمال و اقوال ايشان، و گويند آنچه حفظه مي

  ). ان صهم(انس و جنّ و ملك هستندجميع نويسندگان از 
و بـه كتـاب و    ،سوگند ياد كـرد ) القلم و ما يسطرون(به  1آيه ن آنگاه خداي سبحان در سوره 

ن مخلوقات او اسـت كـه بـا    ابزار آن سوگند ياد كرد و آن قلم است كه يكي از آيات وي و نخستي
و شرعش را به اجراء درآورد و با آن وحي را نوشت، و دين را با آن به بند كشيد ) سرنوشت(آن قدَر

معاد بدان اسـتوار   و مصالح بندگان در معاش وثابت شد و علوم با آن حفظ گرديد  و شريعت با آن
تـرين و شـيواترين    ها و مسالك با آن امن گرديد، و بليـغ  شد، و با آن ممالك استحكام يافت و راه

ها  ترين آن را در ميان مردم گماشت، و واعظي كه پندهايش دل سخنور و سودمندترين و پنددهنده
داشـت، بـا    يابد برپـا مـي   ود ميدهد و طبيبي كه به امر او از انواع بيماري بهب را از بيماري شفا مي

دهـد، و قدرتمنـد سرسـخت از قـدرت او      اينكه ناتوانِ تنها است، لشكرهاي بزرگ را شكست مـي 
علم زبان درون  .گردد گذاري مي و كشورها سياست شود ها اداره مي قلم ها به وسيله ترسد، اقليم مي

د و زيورهاي معاني را در دو طرف كن ها پنهان مانده، با آن خوبي مي است، نسبت به آنچه از گوش
بينـي   نهـد و روشـن   هايش را به وديعـت مـي   گردد و حكمت بافد و بهتر از زيور نگارگري بازمي مي
كنـد، پـس قلـم،     كه زبان قلب را اراده مي ها هستند، چنان فهم دهنده ها نظم و قلم. شود ها مي همف

 ـ خواهد، و حروف شنيده را از زبان توليد مي زبان را مي م، و كند، مانند تولد حروف نوشته شده از قل
  ).129-128: ابن قيم جوزيه(رسان قلب و فرستاده وي و مترجم و زبان ساكت آن است قلم نامه
پيشين ) سرنوشت(ها در منزلت، قلم قدَر ترين آن دارند، برترين و بزرگتفاوت   ها در مراتب، قلم

بـن   ةكـه در سـنن ابـي داوود از عبـاد     است، كه خداوند، سرنوشت آفريدگان را با آن نوشت، چنان
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نخستين آن چـه خداونـد آفريـد، قلـم     : گفت شنيدم، كه مي )ص(پيامبر خدااز : صامت است، گفت
از هر چيزي ) ها سرنوشت(مقادير: روردگار، چه بنويسم، گفتاي پ: تبنويس، گف: است، به او گفت

  نظر دارند كه آيا قلم يا مخلوقات يا عرش است؟  را بنويس تا قيامت برپا شود، دانشمندان اختلاف
ها اين است كه عـرش   ترين آن درست. آن دو را ذكر كرد حافظ ابويعلمي همدانيبر دو نظريه، 

پيـامبر درود و  : ثابـت شـده، گفـت    عبداالله بن عمردر صحيح از حديث  كه پيش از قلم است، چون
ها و زمين  خداوند سرنوشت خلائق را پنجاه هزار سال پيش از آنكه آسمان«: سلام بر او باد فرمود

پس اين صراحت دارد بر اين كه تقـدير پـيش از   . آفريده شود تقدير كرد و عرش وي بر آب است
چنانكـه در لفـظ   : بنويس: ير به هنگام نخستين آفرينش به آن گفتآفرينش عرش واقع شد و تقد

أكتب، به نصب اول، و القلم و اگـر دو جملـه باشـند و    : است، به آن گفت» اول ما خلق االله القلم«
هـاي ايـن    شود كه آن نخستين آفريـده  آن به رفع اول روايت شده و القلم پس حمل آن معين مي

  . »لما خلق االلهُ القلم قال له اكتب« :شوند، و در لفظ ديگرحديث سازگار عالم است، تا در 
اند كـه آن قلـم    و مفسران زيادي گفته  ها است، ها و برترين آن پس اين قلم نخستين قلم -1

  ).129: ابن قيم جوزيه(وند به آن سوگند ياد كرد است كه خدا
قلم دوم قلم وحي است و آن قلمي است كه وحي خدا به پيامبران و فرستادگانش بـا آن   -2

و حـلّ  شود و صاحبان اين قلم، حاكمان بر جهان هستند و جهان خدمتگزار ايشان است  نوشته مي
شـب معـراج بـه     )ص(پيامبرهاي ايشان است و  گزار قلمها خدمت قلم ها است، و همه و عقد نزد آن
هـايي هسـتند كـه     ها قلـم  شنيد و اين قلم ها را مي فت كه در آن صداي گردش قلمسطحي بالا ر

ها كـار جهـان بـرين و زيـرين را تـدبير       نويسند آنچه را خداوند تبارك و تعالي از امور كه با آن مي
 .كند مي

و آن قلـم فقهـاء و   . قلم اثرگذار و بـه اجراءدرآورنـده از خـدا و رسـول او اسـت      قلم سوم -3
ها و اموال و  و داوري در خون نيز حاكم است و محكوم عليه نيست؛ و اين قلم. وا استصاحبان فت

نواميس و حقوق به آن است و صاحبان آن خبردهندگان از خدا به حكم او هستند كه با آن ميـان  
هـاي جهـان    هـا هسـتند و قلـم    بندگانش حكم كرد، و صاحبان آن حاكمان و ملوك بر ارباب قلـم 

 .هستند خادمان اين قلم
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شود، و سلامت از  ها است كه با آن تندرستي موجودش حفظ مي قلم طب بدن قلم چهارم -4
هـا دفـع    اش از بـدن  گردد، و با آن قلم، آفات و عوارض ضـد تندرسـتي   اش به آن بازمي رفته دست
ورت بـه  ها پس از قلم طب اديان است، و نياز مـردم بـه ضـر    شود و اين قلم سودمندترين قلم مي

 ).130:همان(پيوندد صاحبان اين قلم مي
گـذار پادشـاهي اسـت، و     امضاء شاهان و نمايندگان ايشـان اسـت، و سياسـت    قلم پنجم -5

اري كننـدگان ملـوك در كـارگز    ند، و شـركت هـا هسـت   بنابراين صاحبانش عزيزترين صاحبان قلـم 
سد گردد، مملكـت  ها درست شود، كشور درست گردد و اگر قلم ايشان فا پس اگر قلم آن. ها دولت

 .هاي ميان شاهان و رعاياي ايشانند شود و ايشان واسطه تباه مي
ها و  شود، خرج است كه اموال با آن نگهداري مي يقلم حساب است، و آن قلم قلم ششم -6
ها است و آن قلم چندي متصّل و منفصل است كـه بـا آن    ها، و آن قلم روزي آن ها و اندازه هزينه

شود و مبنـاي آن بـر راسـتي و دادگـري      ها است حفظ مي ت و تناسب بين آنمقدارها و آنچه تفاو
 .است، پس اگر اين قلم دروغ گويد و ستم كند كار كشور تباه گردد

و  ،شـود  شود و قضايا با آن اجـراء مـي   قلم هفتم قلم حكم است كه با آن حقوق ثبت مي -7
دار  تمگر گرفته شده و به دست حقگردد و اموال و حقوق با آن از دست س ها با آن ريخته مي خون
شود و ميان اين قلم و قلم توقيع  ها قطع مي ماند و با آن دشمني گردد و انسان با آن ثابت مي برمي

از خداوند، عموم و خصوص است و اين نفوذ و لزوم براي آن است و آن عموم و شمول دارد و آن 
و پابرجا به عدل است در آنچه كـه آن را  كند  قلمي است كه قائم به راستي است در آنچه ثبت مي

 .آورد گذراند و به اجراء درمي مي
شـود و از خسـارت    قلم شهادت و آن قلم است كـه بـا آن حقـوق حفـظ مـي      قلم هشتم -8

شود، و راستگو را تصديق و دروغگو را تكـذيب   و ميان بدكار و انكار وي مانع مي ،ماند محفوظ مي
شود و وقتـي كـه ايـن قلـم      كننده را به باطلش گواه مي باطلكند و صاحب حقّ را به حقشّ و  مي

آن بـر  خيانت كند، جهان بسيار فاسد شود و با پايداري آن، كـار جهـان اسـتقامت يابـد، و مبنـاي      
 ).131:همان(نكردن است آگاهي و كتمان

و آنچـه از آن   ،وحي خواب و تفسير و تعبير اسـت  قلم نهم قلم تعبير است، و آن نويسنده -9
وحي خوابي و كاشف آن است و آن از اقلام اسـت   ود و آن قلم شريف جليل بازگوكنندهش ه مياراد
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كند، و  شود، و آن به طهارت و پاكي و امانت صاحب آن اعتماد مي كه دنيا و دين با آن اصلاح مي
هاي محكم همراه دانش استوار و صافي درون و حس مؤيد با  هاي پسنديده و روش راستي و شيوه

گيرد و آن از  شود، و شناخت به احوال خلق و حالات و رفتار ايشان را دربرمي ر الهي را شامل مينو
تر به ديگـر موجـودات اسـت،     تر و تشبث سخت تر و تصرّف بيش ها است و گردنده ترين قلم لطيف

 ولايـت  آسماني و زميني آن و به گذشته و حال و آينده است، پس تصرّف اين قلم در خواب محلّ
 .ستو كرسي مملكت و چيرگي او

و آن قلـم كـه حـوادث بـا آن ضـبط       قلم دهم قلم تواريخ عالم و رويـدادهاي آن اسـت،   -10
شود، سپس آنچـه از جهـان حـوادث     شود و از امتي به امتي و از قرني به قرني ديگر منتقل مي مي

آن قلـم  . دهـد  بيند و گواهي مـي  آن را مي كند، گويي كه شنونده آن گذشته، در خيال محصور مي
گردانـد و   پس آن جهان را در شكل خيـال بـازمي  . و اين قلم، قلم عجائب است معاد روحاني است

 ).132:همان(دهي با بصيرت خود آن را گواهي ميبيني و  آن را در دل خود مي
ها و اسرار  ها و صرف آن قلم لغت و شروح آن از شرح معاني الفاظ و مانند آن قلم يازدهم -11
هـاي آن بـر    كنـد و انـواع دلالـت    ها تبعيت مي هاي آن ها، و آنچه از احوال و شيوه آن هاي تركيب

تـر و   معاني و چگونگي دلالت است، و آن قلم تعبير معاني با انتخـاب بهتـرين كلمـات و دلنشـين    
الفـاظ و كثـرت مجـاري و تنـوع آن      و اين قلم طبق گسـتره . ها است ترين آن ترين و واضح آسان

 .اي دارد هتصرّف گسترد
كنندگان، و بالابردن سنت حقداران و كشـف   قلم جامع و آن قلم رد بر باطل قلم دوازدهم -12

 هـا و خـروج   ا، و بيان تنـاقض و لغـزش  ه نسبت به تفاوت انواع و اجناس آن  گويان، اباطيل بيهوده
يـان  ماننـد شـاهان در م   هـا  ها در باطل است و ايـن قلـم در ميـان قلـم     ايشان از حق و دخول آن

. كنندگان چيزي هستند كه پيـامبران آن را آوردنـد   صاحبان آن، اهل حجت هستند، ياري .اند مردم
كنندگان با كسي هستند كه با انواع جدال از راه آن خارج شدند، و صاحبان اين قلـم بـا هـر     جدال
قلمـان   صاحبكنند، و دشمن هر مخالف پيامبرانند پس ايشان در مقامي و  اي نبرد مي كننده باطل

و در جلالت قلـم  . ها نظم مصالح جهان است ها هستند كه در آن و اين قلم ديگر در مقامي ديگرند
هاي خدا نوشته نشد، مگر با آن، و خداي سبحان در كتابش به آن سوگند ياد  همين بس كه كتاب
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مبعـوث شـده    ما بدان پيامبركرد و به ديگري شناساند كه با قلم بياموزد و فقط به ما رسيده آنچه 
 :گويد در وصف آن نوآوري كرده وقتي كه مي ابوتمامقلم است،  ه واسطهب

    هالقلـم الأعلـي الـذيّ بشـبات َلك 
 وقـعـهــا  كَلٌّ، و لكــنَّ  ريقـَةله 

ـــه لُعاب الأفــاعي القــاتلات لُعــاب 
ــاء لــولا نجيهـــا ــوات اللّ ــه الخلََ  لَ

  

 تصُاب من الأمر الكلَـي و المفاصـلُ    
 بĤثارِه في الغربِ و الشـرق وابـــِلُ 
 و أري الجني اشْتارتْه أيــد عوابِـلُ  
 لَما احتفَلَت للْملـك تلـك المحافـلُ   

  

  )58: 2ديوان ابوتمام، ج(
  .رسد ي آن كار به حقيقت امر آن ميبراي تو قلم برتري است كه با تند -
  .ن در باختر و خاور فروريزنده استآثار آبراي آن مايع اندك و رواني است ولي با تأثير  -
تـه شـده كمـك كـار     عسـل گرف  هـا كشـنده اسـت لعـاب آن و بازمانـده      آب دهن افعي -

  .گيرندگان است عسل
ملك و سلطنت به سامان  ها نبود كار ي آناهاي سختي است كه اگر نجو ي آن خلوتابر -

  .رسيد نمي
از چيـزي اسـت كـه دشـمنانش دربـاره او       ،و مقسم عليه در اين سوره تنزيه پيامبر و رسول او

  ).133: ابن قيم(گويند  مي
  
  بحث نتيجه

، و ديگـران  قـرآن اسـت   از حروف مقطّعـه » ن«كه  اند با توجه به اينكه برخي اظهارنظر كرده
ل كسـاني  استدلا .باشد در بهشت ، و يا نهريو يا لوحي از نور ،ممكن است به معني دوات اند گفته
و  طبرسـي و  زمخشـري اند مثـل   دانسته ف مقطعه قرآن، و از حروف فواتح سوررا از حرو» ن«كه 

رسـد و   تر به نظر مـي  قبول تر و قابل قوي  و ديگران از نظر نحوي و قواعد نظمي كلام، ابن منظور
سوگند به مخلوقي است كه هم راهنماي بـه قـدرت خـالق و    » القلم و«. بر آراء ديگر رجحان دارد

هـا و جلـدها و يـا     شود و هم آن مطالب و اوامر و نواهي است كـه بـر لوحـه    ميهمتا  آفريدگار بي



  1392، بهار 13مطالعات قرآني، سال چهارم، شماره/86

نگارد و اوامر الهي و فرستادگانش را طي قرون و اعصار، در كتب الهي و جاهاي  صفحات كاغذ مي
  .نمايد تا راهنماي بندگانش باشد ديگر درج و ضبط مي
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